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خط طلاق

سرنوشت یک زندگی
ــی مــشــتــرك  ــ ــدگ ــ ــه زن ــ ــم  ب ــ ــری ــ م
۲۸ساله اش نگاه كرد. درهفت 
آسمان هم داوود برایش یك ستاره 
نگذاشته بود. تنها چیزی كه در این 
زندگی داشت، چند بچه بود كه بار 
خمیده  شانه های  مشكلاتشان 
می كردند. آزرده  بیشتر  را   او 
ــود. در ایــن  زن چــقــدر خسته بـ
سال‌ها با نــداری داوود ساخته 
و پا به پای او كار كــرده بــود، رنج 
بـــرده و زنــدگــی را ساخته بــود. 
كم كم زندگی شان رونق گرفته 
ــود، چـــه صــرفــه جــویــی هــایــی  ــ ب
كه نكرده و دســت آخــر با همین 
ــه بـــودنـــد،  ــت ــس ــوان زحــمــت‌هــا ت
ــان داشــتــه  ــرش سقفی بـــالای س
آن  از  نیمی  كــه  سقفی  باشند، 
ــرده بود. ــت ك  را ارث مریم  درس
درست یك سال بود كه  داوود به او 
و بچه ها كاملًا بی توجه شده بود. 
نداشت.  دوستشان  دیگر  انگار 
انگار مریم  مزاحم راهش شده بود. 
مریمی كه روزی ستاره اقبال و 
خوشبختی اش بود، حالا شده بود 
مزاحمش و انگار باید اتفاقی خاص 
می افتاد و تیرخلاصی در میان 
بود.داوود نه پدر بود و نه شوهر ! 
او دیر می آمد ! یا اصلا نمی آمد! 
گاهی فــرامــوش می کــرد حتی 
خرجی زن و بچه اش را بدهد! 
او نوع لباس پوشیدن خود را هم 
تغییر داده بود بوی عطرش فرق 
می کرد و مرتب وقتی در خانه بود 

استرس داشت.
زن آهی كشید. به یاد آخرین حرف 
داوود افتاد. از دیشب كه رفته بود، 
انگار این حرف روی دل مریم  خیلی 

سنگینی می كرد.
ـ ببین زن! باید نصف خونه رو به اسم 

من كنی و گرنه دیگه نه من و نه تو.
مریم  نگاهش كرده بود.

ـ داوود مگه من رو به خاطر خونه 
می خواهی.

خــانــه  خـــاطـــر  بـــه  را  او  داوود 
می خواست. حاضر بود او و زندگی 
۲۸ساله اش را با تمام خاطرات با 

سه دانگ از یك خانه عوض كند.
درست یك سال بود كه تنها پول آب 
و برق را می داد و به هیچ چیز دیگر 
زندگی كاری نداشت. در تمام این 
مدت، مریم  با حقوق و پس اندازی 
كه داشت، زندگی اش را گذرانده 
بود. احساس می كرد باید واقعیت 
تلخی پشت این رفتار داوود پنهان 
بــاشــد ولــی هــر چــه فكر می كرد 
ــی داد. ــم ــد ن ــه جــایــی ق  عقلش ب
صدای زنگ تلفن كه بلند شد، مریم  
از عالم خودش بیرون آمد. به طرف 

تلفن رفت و گوشی را برداشت.
ـ بفرمایید.

ـ شما خانم آقا داوود هستی؟
ـ بله! شما؟

هستم.  شما  زندگی  نگران  من  ـ 
ــه در  ــ ــد ك ــیـ ــدونـ ــدر بـ ــ ــن قـ ــی ــم ه
ــری به  ــگ زنــدگــیــتــون پـــای زن دی
ــده... مــریــم  تــا خواست  ــ مــیــان آم
ــان بــاز كند، تماس قطع شد.  ده

دلهره و اضطراب در تمام وجودش 
رخنه كرد. شاید كسی می خواست 
كسی  ــایـــد  شـ بـــدهـــد،  آزارش 
می خواست با دشمنی نیمه كوچك 
 مانده از زندگی اش را به هم بریزد.

ــن شخص چــه كسی بـــود؟ چرا  ای
ــاك را داده  ــ ــه او ایــن خبر دردن ب
ــار را  ــن ك بـــود؟ چــرابــایــد داوود ای
كــرده باشد، من كه هیچ وقت در 
زندگی كم و كسری بــرای داوود 
نگذاشتم، من كه به او بی مهری و 
كم محبتی نكردم، چرا باید به زن 
 دیگری تمایل پیدا كــرده باشد؟!

ــاد. داوود  ــت ــه یــاد عید اف ــم  ب ــری م
ــرار او را به شهرستان پیش  با اص
خانواده اش فرستاده بود. در حالی 
كه داوود همیشه از این كه مریم  
به شهرستان پیش خــانــواده اش 
 بــــــــرود، مـــمـــانـــعـــت مـــی كـــرد.

ــر مــی كــرد،  ــك هـــر چـــه بــیــشــتــر ف
بیشتر به این نتیجه می رسید كه 
زندگی اش دستخوش تلاطم شده 
است، حالا علت بی تفاوتی های 
مــی فــهــمــیــد. ــر  ــت ــه ب را   داوود 

ــاری  ــم  ج ــری اشـــك از چــشــمــان م
ــال چه بدبختی  شــد. بعداز ۲۸س
ــده بـــود. با  بــزرگــی نصیب اش ش
بچه های بــزرگــش كــه در جامعه 
در موقعیت حساس قرار داشتند 
چه باید می كرد. جلوی دامادش 
ــرد،  ــد مـــی كـ ــایـ ــاری بـ ــ ــت ــ چـــه رف
ــی  ــدگ ــر زن ــن مــشــكــل بـ ــ نــكــنــد ای
می گذاشت. تأثیر  هم   دخترش 

نكند  بودند.  دانشجو  پسرش  دو 
اگر می فهمیدند پدر را تحت فشار 
قرار می دادند یا از روی عصبانیت 
 دست به كار خطرناكی می زدند.

ــی كــشــیــد هــر چــه بــود  مــریــم  آهـ
باید مــبــارزه مــی كــرد. او در تمام 
ــی مــشــتــركــش  ــدگـ ــال زنـ ــ ــ ۲۸س
مــبــارزه بــا سختی ها را بــه خوبی 
ــود، امــا چگونه؟ چطور  آموخته ب
ــوق  ــق ــق و ح ــ ــت ح ــسـ ــوانـ ــی تـ مـ
 بربادرفته اش را از داوود بگیرد.

داوود بــرای خانه خرید می كرد، 
پول آب و برق را مــی داد، اماهیچ 
متحمل  را  دیـــگـــری  مـــخـــارج 
مسكن  خـــرج  داوود  نــمــی شــد. 
ــه او بی توجه  ــه او نـــمـــی داد، ب ب
ــازه اش دل به زن  ــدون اجـ بــود و ب
 دیگری داده و با او پیوند بسته بود.

زن باید جــواب تمام سؤالاتش را 
می گرفت. به طرف دادگاه خانواده 
راه افتاد.داوود دیگر بازی را ادامه 
ــداد. او دل به زن دیگری به نام  ن
سمیرا داده بود و نمی خواست با 
مریم ادامه دهد. در این مدت هم 
اگر مانده بود به خاطر این بود تا 
بتواند مریم را تحت فشار قرار دهد 

تا بخشی از خانه را صاحب شود.
داوود روبه روی مریم ایستاد و گفت: 
سمیرا را دوست دارم، او جوان تر 
اســت، فقط به فکر بچه ها نیست 
فقط خانه را تمیز نمی کند، فقط 
نمی گوید چه کــار کنم و چه کار 
نمی  آشپزخانه  بــوی  فقط  نکنم! 

دهد! و ...

زن همسایه که با پیرمرد سه زنه اختلاف 
داشـــت وقــتــی شنید زن ســوم ایــن مرد 
خواستار به قتل رساندن شوهرش است 
در اقدامی کینه جویانه دست به قتل زد. راز 
این جنایت پس از دو ماه که سه مظنون در 
بازداشت بودند با شکسته شدن سکوت زن 
همسایه و اعتراف به قتل پیرمرد فاش شد.

▪ قتل خونین	
شامگاه شنبه 23 آذر امسال، مرد جوانی 
برای خرید از خانه خارج شده بود که با 
پیرمرد همسایه که غرق خون روی زمین 
افتاده بود، روبه رو شد و به سرعت او را سوار 
بر خودرویش به بیمارستان رساند و سپس 
مرد همسایه دختر این پیرمرد را در جریان 
پیدا کردن پدرش قرار داد. دختر جوان که 
با شنیدن این خبر شوکه شده بود، ماجرای 
زخمی شدن پدرش را به پلیس گزارش 
کرد و تیمی از ماموران بــرای تحقیقات 

پلیسی وارد عمل شدند.
▪ تحقیقات پلیسی 	

دختر جوان به ماموران گفت: پدرم چندی 
قبل برای سومین بار با یک زن میان سال 
که یک پسر جوان داشت، ازدواج کرد و آن 
ها در یک خانه با هم زندگی می کردند و 
شنیده بودم که با هم اختلاف داشتند و 
احتمال می دهم زن سوم پدرم دست به 
زخمی کــردن پــدرم زده باشد. ماموران 
در این مرحله به سراغ زن سوم این مرد 
و پسرش رفتند که آن ها ادعا کردند که 
پیرمرد در خانه خودزنی کرده است اما 
آثار خون و به هم ریختگی خانه حکایت از 
یک درگیری شدید در داخل خانه داشت.

▪ پرونده جنایی	
تلاش پزشکان برای نجات جان پیرمرد 

ادامه داشت تا این که روز 30 آذر مسئولان 
مرگ  از  پلیس  با  تماس  در  بیمارستان 
پیرمرد زخمی روی تخت بیمارستان خبر 
ــد. با جنایی شــدن ایــن پــرونــده، زن  دادن
سوم پیرمرد و پسرش که به عنوان مظنون 
های این درگیری مرگبار بازداشت بودند 
هدف تحقیق قرار گرفتند تا این که پس از 
مرگ پیرمرد، پسرخوانده اش در شعبه 4 
دادسرای امور جنایی پیش روی بازپرس 
شعبانی گفت: زن همسایه طبقه بالا با 
همدستی مــادرم یک نفر را برای به قتل 
رساندن پدرخوانده ام اجیر کرده بودند و 

دست به قتل زدند.
▪ سگ آپارتمانی	

پسر جــوان افــزود: زن همسایه یک سگ 
ــر و صــداهــایــش باعث  ــا س ــه ب داشـــت ک
مزاحمت ما شده و ناپدری ام از این موضوع 
شاکی بود و از کف آشپزخانه زن همسایه 
نیز آب چکه می کرد و از سقف ما آب می 
چکید که این اتفاقات باعث اختلاف شدید 
بین ناپدری ام و همسایه مان شده و کار به 
شکایت رسیده بود و پرونده ای هم در این 
خصوص در شورای حل اختلاف تشکیل 
شده است. این جوان ادامه داد: با توجه به 
این که مادرم با شوهرش به خاطر اختلاف 
داشتند  مشکل  تندش  اخــاق  و  سنی 
احساس می کنم مادرم با همدستی زن 

همسایه نقشه قتل او را کشیده باشند.
▪ زن سوم	

زن سوم پیرمرد هدف بازجویی قرار گرفت، 
او که خود را در ماجرای قتل شوهرش بی 
گناه می دانست ، گفت: زن همسایه با 
شوهرم اختلاف داشت و شوهرم همیشه 
به رفتارهای او اعتراض می کرد و کار به 

شکایت رسیده بــود و احتمال می دهم 
زن همسایه او  را به قتل رسانده باشد. این 
اعترافات کافی بود تا ماموران به سراغ 
زن همسایه بروند و او را بازداشت کنند. 
اما این زن اصــرار داشــت که در ماجرای 
قتل نقشی نداشته است و گفت: زن سوم 
و پسرش عامل قتل مرد همسایه هستند 
و اختلاف ما به حدی نبود که بخواهم او 
را به قتل برسانم. در حالی که هر یک از 
مظنونان پرونده، قتل را به گردن همدیگر 
می انداختند بازپرس پرونده دستور داد 
تا هر سه متهم برای تحقیقات بیشتر در 
اختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 
قرار گیرند تا گره این جنایت معمایی باز 

شود.
▪ سکوت شکسته شد	

دو ماه از ماجرای قتل معمایی پیرمرد سه 
زنه گذشت تا این که صبح روز گذشته زن 
همسایه که نازنین نام دارد سکوتش را 
شکست و به قتل مرد همسایه با همدستی 

زن سوم اعتراف کرد. نازنین در اعترافاتش 
گفت: هشت ماه قبل به این ساختمان 
آمدم و در طبقه بالای ساختمان شروع به 
زندگی کردم، پسرم به کشور ترکیه رفته و 
سگش را در اختیار من گذاشته بود تا پس 
از چند روز و انجام کارهای اداری، سگش 
ــزود:  را به کشور ترکیه بفرستم. وی اف
روزهای نخست مرد همسایه رفتار خوبی با 
من داشت اما پس از سه ماه شروع به بهانه 
گیری کرد و به وجود سگ در ساختمان 
معترض بــود و هر روز روی یک صندلی 
جلوی در ساختمان می نشست و به رفت 
و آمدهای من گیر می داد و می گفت که 
چــرا هی میری و میای؟! ایــن زن ادامــه 
داد: رفتارهای پیرمرد مرا آزار می داد تا 
حدی که یک بار به زنش گفتم او را تکه 
تکه می کنم و همسرش با خونسردی از 
من خواست فعلا بــرای انجام هر کاری 
دست نگه دارم و ادعــا کرد که فعلا با او 
کار دارد . من برای این که کمی آرام شوم 

صندلی پلاستیکی قدیمی که پیرمرد هر 
روز با گذاشتن آن جلوی در ساختمان 
رفت و آمدهای مرا پیگیری می کرد، دور 
از  نازنین گفت: سه روز قبل  انداختم. 
اجرای نقشه مان، زن پیرمرد به سراغم آمد 
و ادعا کرد که پیرمرد وکالت همه دارایی و 
سرمایه اش را به نام دامادش زده است و 
هیچی از سرمایه آن به من و پسرم نمی سد 
و دیگر کاری با او ندارم و می توانی نقشه 
ات را اجرا کنی. عامل جنایت افزود: شب 
حادثه، زن پیرمرد به من گفت که در خانه 
را باز گذاشته و شوهرش داخل اتاق خواب 
است، وارد خانه شدم، دیدم پیرمرد روی 
تخت تکان می خــورد . پرسیدم او هنوز 
خوابش سنگین نشده که همسرش تاکید 
کرد که در خواب است ولی برای اجرای 
وی  داری.  دستکش  بــه  نیاز  ات  نقشه 
ادامه داد: دوباره به خانه بازگشتم و یک 
دستکش بافت دستم کردم و سپس تیغ 
کاتر را برداشتم و به خانه پیرمرد بازگشتم 
و در حالی که او در خواب بود با تیغ اقدام 
به بریدن گلویش کردم که پیرمرد بیدار 
شد و با هم درگیر شدیم که از ترس پا به 
فرار گذاشتم و از خانه خارج شدم و پس 
از پنج ساعت به خانه بازگشتم و زندگی 
عــادی خــودم را داشتم تا ایــن که همسر 
پیرمرد مرا لو داد و دستگیر شدم. نازنین 
گفت: من هیچ چیزی نمی خواهم و تنها 
خواسته ام این است که مرا اعدام کنند تا 
این پرونده بسته شود، من زندگی خودم را 
داشتم و دیگر هیچ آرزویی ندارم. بنا به این 
گزارش، سه متهم برای تحقیقات بیشتر 
در اختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 

تهران قرار دارند. 

زن سوم همدست قاتل اصلی بود

قتل مرد 3 زنه در کینه خانم همسایه!

▪ تحلیل کارشناس	

 دکتر مصطفی  اقلیما 
آسیب شناس مسائل اجتماعی

زندگی در آپارتمان در کلان شهرها قوانین 
خاص خود را دارد و به طور معمول افرادی 
که می خواهند در یک مجموعه تحت عنوان 
آپارتمان با یکدیگر زندگی کنند باید به 
قوانین و فرهنگ آپارتمان نشینی اشراف 
داشته باشند تا کمتر درگیر مشکلات و 

نزاع ها شوند . روابط همسایه ها با یکدیگر 
قوانین و مقرراتی دارد که باید به آن احترام 
گذارند و نیاز به تعامل و برقراری ارتباط 
صحیح دارد. برخی همسایگان احترام به 
نظم و قوانین را در اولویت امور زندگی خود 
قرار نمی دهند و بیشتر وقت شان را به جای 
حل کردن مسائل و مشکلات صرف کینه 
ورزی و انتقام جویی از یکدیگر می کنند که 
کارشان به دادگاه کشیده می شود و پرونده 
های هولناکی به جریان می افتد. وقتی 
افراد یاد نگیرند که به حریم یکدیگر احترام 
گذارند و حقوق افراد جامعه را رعایت کنند 

به سادگی در امور قابل حل در ساختمان 
های محل زندگی شان با همسایه ها درگیر 
می شوند و به جای این که آن مکان محل 
امن و آرامش برای شان باشد محلی برای 
انتقام جویی و کینه ورزی می شود و بر سر 
ساده ترین مسائل به جان یکدیگر می افتند. 
احترام به قوانین جمعی مثل تربیت از درون 
خانواده شکل می گیرد و این اصول از سن 
کم آموزش داده می شود وقتی یک فرد در 
دوران کودکی و نوجوانی از این مسائل 
آگاه نشده باشد و تربیت وی کامل نباشد به 
طور قطع نمی تواند در مسائل و تصمیمات 

جمعی حضور داشته باشد و با نظرات و 
تصمیمات شخصی خود مرتکب رفتارهای 
غیرقابل جبرانی می شــود. کم نیستند 
پرونده هایی در کلان شهرها که به دلیل 
رعایت نکردن حقوق اولیه در همسایگی 
مرتکب قتل، جنایت ، آدم ربایی و .... شده 
اند زیــرا این افــراد از یکدیگر کینه به دل 
گرفته و تا زمانی که انتقام خود را نگرفته 
انــد آتــش کینه شــان خاموش نمی شود. 
برای زندگی جمعی و به صورت گروهی 
در آپارتمان نیاز است تا قوانین احترام به 
همسایه ها را از سن کم بیاموزیم تا کمتر 

شاهد درگیری ها و نزاع های همسایه ها 
در خانه های مسکونی با تعداد بالا باشیم. 
متاسفانه برخی افراد ضابطه مند نیستند 
و به همین دلیل است در بین همسایه ها 
همیشه دست به نزاع و درگیری می زنند و 
در هر بحث و جدالی سردمدار هستند. این 
اتفاقات در کلان شهرها بیشتر رخ می دهد 
چون افراد با فرهنگ و تربیت های مختلف 
دور یکدیگر جمع شده اند و تا زمانی که 
ضابطه مند شدن فرهنگ نشود در بین 
افراد یک ساختمان شاهد خشونت هایی 

هستیم که به قتل منجر می شود.

ضعف در ضابطه گرایی عامل 
درگیری بین همسایه ها

مرد جــوان که در درگیری خیابانی چشم راستش 
نابینا شده دیروز در دادگاه درخواست قصاص چشم 
را مطرح کرد. قرار است کارشناسان پزشکی قانونی 

درباره امکان قصاص چشم اظهارنظر کنند.
▪ درگیری خیابانی	

 رسیدگی به این پرونده از فروردین سال ۹۷ به دنبال 
وقوع درگیری در یکی از خیابان های غرب تهران آغاز 
شد.شواهد نشان می‌داد درگیری دو مرد جوان به زد و 
خورد کشیده و بهزاد  ۳۷ ساله که از ناحیه چشم آسیب 
دیده به بیمارستان منتقل شده است. پلیس به تحقیق 
پرداخت و دریافت راننده پرایدی که با بهزاد درگیر شده 
بود از محل گریخته است .  بهزاد تحت عمل جراحی قرار 
گرفت اما بینایی چشم راستش را  به خاطر شدت جراحت 

از دست داد و از راننده فراری پراید شکایت کرد .
▪ ردیابی متهم فراری	

تحقیقات پلیس  برای ردیابی متهم فراری آغاز شده بود 

که  مأموران با استعلام شماره پلاک پراید وی، فرهاد 30  
ساله را ردیابی و بازداشت کردند.  وی به درگیری با بهزاد 
اعتراف کرد و گفت: بهزاد از باک ماشینم  بنزین می کشید 
که سر رسیدم و  با او درگیر شدم .او می خواست فرار کند 
که راهش را بستم  و در آن درگیری با مشت به صورتش 
زدم که ناخواسته شیشه عینک او شکست و  موجب کوری 
چشمش شد.  من همان  موقع از ترسم فرار کردم  تا این 
که یک روز بعد از طریق شماره پلاک خودرویم دستگیر 
شدم. با اعتراف های این متهم، وی دیروز در شعبه هفتم 
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

▪ درخواست قصاص چشم	
 در ابتدای جلسه، شاکی در جایگاه ویــژه ایستاد و 
درخواست قصاص چشم را مطرح کــرد.  وی گفت : 
وقتی درگیری میان من و فرهاد بالا گرفت، او با مشت 
به صورتم کوبید و باعث شد عینک روی صورتم بشکند 
و شیشه آن داخل چشمم برود و موجب نابینایی من 

شود.او  از قصد شیشه عینک را روی صورتم شکست 
تا به من آسیب جدی وارد کند. به همین دلیل برای او 

قصاص  چشم می خواهم .
▪ بی گناهم	

سپس متهم که با قرار وثیقه آزاد بود روبه روی قضات 
ایستاد و گفت : من خودرویم  را در خیابان پارک کرده 
بودم،  وقتی  چند ساعت بعد سراغ آن رفتم  متوجه شدم 
بهزاد در حال بنزین کشیدن از باک خودرویم است .زن 
و بچه او هم در گوشه ای نظاره گر بودند. من به بهزاد 
اعتراض کردم که با هم درگیر شدیم. وقتی درگیری 
میان ما بالا گرفت ،همسر و فرزند بهزاد می خواستند 
هر طور شده او را فراری دهند. من سد راه بهزاد  شدم 
و با او کتک کاری کردم  و همان موقع با پلیس تماس 
گرفتم اما بهزاد می خواست قبل از رسیدن پلیس فرار 
کند. به همین دلیل همسر و فرزند او دعوای صوری  
راه انداختند تا به دروغ به پلیس بگویند من او را کتک 

زده ام. وی ادامه داد: همسر و پسر بهزاد خودشان با 
مشت به صورت او ضربه  زدند و موجب کوری چشم او 
شدند . این متهم همچنین ادعایی تازه را مطرح کرد و 
گفت :من بعد از این ماجرا تحقیق کردم و متوجه شدم 
بهزاد کم‌ بینا بوده و چشم راست او ۹۵ درصد  بینایی 

نداشته است.
▪ پرونده در پزشکی قانونی	

 با طرح این ادعا، قضات پرونده را به پزشکی قانونی 
فرستادند تا کارشناسان درباره ادعای متهم  و سوالات 
قضات دادگاه اظهار نظر کنند.  کارشناسان پزشکی 
قانونی قرار است در گزارش اعلام کنند شاکی مشکل 
بینایی داشته یا نه ؟! همچنین امکان قصاص چشم 
ممکن است یا نه و  آیا شکسته شدن شیشه عینک 
شاکی  موجب کوری  چشم بهزاد شده یا نه؟  بنا به این 
گزارش؛ بعد از اظهار نظر دقیق کارشناسان پزشکی 
قانونی ،قضات برای  این پرونده حکم صادر می کنند.

اصرار به  قصاص چشم برای انتقام جویی


